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‌انتقال پرونده هسته‌ای
از شمخانی به لاریجانی

ســیدعباس عراقچی، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســامی ایران روز پنج‌شــنبه در گفت‌وگــوی ویژه 
خبــری تایید کرد که مســئولیت پرونده هســته‌ای 
به‌تازگی از علی شــمخانی، دبیر پیشــین شــورای 
عالــی امنیت ملی به علی لاریجانی، دبیر شــورای 
عالــی امنیت ملــی محــول شده‌اســت. عراقچی 
گفت: »مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران همیشه با 
شورای عالی امنیت ملی بوده است.«  او تاکید کرد: 
»در یــک دوره، این وظیفه در داخل شــورا به آقای 
شمخانی ســپرده شــده بود و اکنون دوباره به دبیر 
شورا، آقای لاریجانی، محول شده است.« وزیر امور 
خارجه گفت: »مسئولیت پرونده هسته‌ای همیشه 
با شورای عالی امنیت ملی بوده است. تصمیم‌گیری 
در این شورا انجام می‌شود و اجرا بر عهده وزارت امور 
خارجه است.«  عراقچی تصریح کرد: »در مقاطعی 
در گذشته، اجرای تصمیمات نیز مستقیماً در شورا 
بود اما از زمان دولت آقای دکتر روحانی، این وظیفه 

به وزارت امور خارجه محول شد.«

‌درخواست آزادی
زندانیان فرانسوی

ژان نوئــل بــارو، وزیر خارجه فرانســه که بــه‌زودی از 
ســمت خود کنار خواهد رفــت، روز جمعه اعلام کرد 
که پاریس خواستار آزادی »فوری« و »بی‌قید و شرط« 
شــهروندان فرانسوی بازداشت‌شــده در ایران است. 
دو شــهروند فرانســوی به نام‌های سیسیل کُهلر ۴۰ 
ساله و ژاک پاریس ۷۰ ســاله در ۷ مه ۲۰۲۲ به اتهام 
جاسوســی برای اسرائیل بازداشت شدند.  در همین 
حال، ماجرای »مهدیه اســفندیاری« شهروند ایرانی 
بازداشت‌شــده در فرانســه نیز به محور تازه‌ای از این 
مناقشه تبدیل شــده اســت. او در فوریه سال جاری 
میلادی در فرانســه به دلایل حمایت از فلسطین و به 
اتهام »ترویج تروریسم از طریق شبکه‌های اجتماعی« 
بازداشت شد؛ اتهامی که تهران آن را ناعادلانه می‌داند 
و بارها خواســتار آزادی فوری او شده است.  عراقچی 
در روز پنجشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد که 
مذاکرات برای مبادله زندانیان به مراحل نهایی نزدیک 
شــده و این مبادله شامل آزادی زندانیان فرانسوی در 

ایران در برابر آزادی اسفندیاری خواهد بود.

م‌الف/13692

آقای کاظم بلوچ با تسلیم تقاضا وارده به شماره 140485601025013177 مورخ 1404.04.31 منضم به دو 2 برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
و مصدق شده طی شماره 54366 و 54367 مورخ 1404.6.15 با شناسه با رمز تصدیق 142268 و 572085 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1051 حوزه ثبتی 
تهران مدعی گردیده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان وضعیت خاص طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 4379 فرعی از 6713 اصلی، مفروز 
و مجزا شده از 3682 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 12 در طبقه 3 و واقع در بخش 02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 70.91 
مترمربع که مقدار 5.83 مترمربع آن بالکن است. که در صفحه 533 دفتر املاک جلد 1121 ذیل شماره 167315 به نام مسعود رحیمی ثبت و سند مالکیت 
اصلی به شماره چاپی 416919 صادر گردیده است و سپس به موجب سند انتقال شماره 23212 مورخ 63.03.22 دفتر 255 تهران به نام علی اصغر حمزه و بانو 
شهربانو مرتضوی‌زاده بهی هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ انتقال یافته است و سپس به موجب سند انتقال شماره 7254 مورخ 76.11.27 دفتر 240 تهران 
ششدانگ به نام عبدالمجید انتقال قطعی یافته است و سپس به موجب سند انتقال قطعی شماره 12222 مورخ 78/10/14 دفتر 324 تهران به نام محمد 
روشنی جاوید انتقال قطعی یافته است و سپس به موجب سند انتقال قطعی به شماره 31054 تاریخ 1385/11/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 330 شهر 
تهران استان به نام کاظم /بلوچ فرزند حسن شماره شناسنامه 6075 تاریخ تولد 1356/08/18 صادره از تهران دارای شماره ملی 0064279261 با جز سهم 6 از 
کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان انتقال قطعی یافته است و دارای یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 140405801015008690 
مورخ 1404/05/21 صادره از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به نفع 0 برای مالکیت کاظم بلوچ بازداشت می‌باشد. به علت مفقودی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی پلاک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه 
کثیرالانتشار )همین روزنامه( آگهی می‌شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اصل 
سند مالکیت پس از رویت و ملاحظه به ارائه‌دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت 

عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پلاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.  
بهروز جشان/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران/ از طرف محرمعلی امیرپور

حوزه ثبت ملک نارمک تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
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نظر به اینکه آقای فیروز باقرزاده کما‌ل‌آباد به عنوان مالک چهار ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با اعلام مفقودی سند مالکیت به دلیل 
گم شدن پلاک مذکور با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضاشده به شناسه یکتا 140402151816000270 و شماره ترتیت 41060 رمز تصدیق 831843 مورخ 
1404/05/27 دفترخانه 160 تهران طی درخواست وارده 140485601026030096 مورخ 1404/05/27 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است که 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می‌گردد:   1- نام و نام خانوادگی مالک: فیروز باقرزاده کما‌ل‌آباد )به عنوان مالک چهار ممیز 
دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان( 2- شماره پلاک 5135 فرعی از 46 اصلی واقع در بخش 11 تهران 3- علت گم‌شدن: سهل‌‌انگاری 4- خلاصه 
وضعیت مالکیت یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5135 فرعی از 46 اصلی، مفروز و مجزاشده از 4832 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2 در طبقه 1 و واقع در 
بخش 11 تهران به مساحت 91.09 مترمربع که مقدار 1/87 مترمربع آن مساحت بالکن جنوبی می‌باشد.  مشخصات مالکیت:  مالکیت فیروز باقرزاده کما‌ل‌آباد 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1719 تاریخ تولد 1346/05/31 صادره از تهران دارای شماره ملی 0048358622 به عنوان مالک چهار ممیز دو دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 102935 تاریخ 1382/03/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره 107 شهر تهران موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی 343894 سری ج سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139520301026021057 ثبت گردیده است. محدودیت دفتر املاک: اجاره شماره 161071 و 
شماره سیستمی 139705201026019089 مورخ 1397/07/16 دفترخانه اسناد رسمی شماره 223 شهر تهران استان تهران به نفع توزیع نیروی برق تهران بزرگ به 
مبلغ 10/000/000 ریال به مدت 99 سال ثبت شده. اجاره شماره 165929 و شماره سیستمی 140021201026009744 مورخ 1400/11/06 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 223 شهر تهران استان تهران به نفع شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )سهامی خاص( به مبلغ 10/000/000 ریال به مدت 99 سال ثبت شده است.  
لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت ملک فوق‌الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
علی خرازی آذرپور/ کفیل حوزه ثبت ملک قلهک تهران/ از طرف محمد مفاخری باشماق

حوزه ثبت ملک قلهک تهران - آگهی فقدان سند مالکیت
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موجب رای شماره 140260301151001408- هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دولت. نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
97/88 مترمربع به پلاک 6794 فرعی از 6720 اصلی مفروز از پلاک 55 فرعی از 6720 اصلی واقع در بخش 2 تهران در مالکیت الهیار رنجبرنیا فرزند فرج قرار گرفت. به نشانی: تهران- شمیران نو- خیابان 
غفاری جنوبی- کوچه شهید اصغر غافل )یکم غربی( پلاک 28 مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود مفروزی به عمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی عملیات تحدید حدود پلاک موصوف ساعت 9 صبح در تاریخ 15-7-1404 در محل شروع و انجام خواهد آمد. اعتراض نسبت به حدود طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و به استناد ماده 86 اصلاحی آئین‌نامه قانون ثبت متعرض می‌بایست در مهلت مقرر در آگهی ضمن 

تسلیم اعتراض به اداره، دادخواست به مراجع ذیصلاح قانونی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت حق آن ساقط خواهد شد.
ابوالفضل تریوه/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ از طرف سیدمجیدرضا سادات حسینی 

حوزه ثبت ملک لویزان تهران - آگهی تحدید حدود اختصاصی

قبیل موضوعات، خود را بــه عنوان قربانی نمایش دهد و 
بــا این ادعا، کمک‏های اقتصادی و نظامی دریافت کند تا 
توانایی‏های خود را تکمیل و مسائل اقتصادی و اجتماعی 
داخلی‏اش را سامان بخشد.  مشخص بود که این روند، در 

نهایت ما را به جایی می‏کشاند که متأسفانه رساند.
Ó  چــرا ایــن موضــوع بــرای سیاســت‏گذاران ما به

انــدازه کافی روشــن نبــود؟ از ســال 1399 به این 
سو، مشاهده می‏کنیم که سیاست‏گذاران کلیدی، 
به‌ویژه در پرونده هســته‏ای، به جــای تمرکز بر رفع 
نگرانی‏هــای امنیتی طرف مقابل، به‌طور پیوســته 
بر تشــدید عوال تنش‌آفرین تمرکــز کردند: از جمله 
افزایش غنی‏ســازی تا ســطح ۲۰ درصد و در ادامه 
تا 60 درصد، کاهش همــکاری با آژانس بین‏المللی 
انرژی اتمی و به‌طور کلــی بالا رفتن از پلکان تنش. 
این پرســش اساســی وجود دارد که چرا این مسیر 

انتخاب شد؟ 
در نگاه نخست، به نظر می‏رسد یکی از دلایل این وضعیت 
خطاهای شــناختی اســت و دلیل دیگر آن تحلیل مبتنی 
بر واقعیات یا داده‏های نادرســت؛ بدین معنا که برداشــت 
نادرستی از وضعیت موجود شکل گرفت و همین برداشت 
نادرســت، مبنای تحلیل قــرار گرفته اســت، در نتیجه آن 
تحلیل نیز به طور طبیعی نادرســت از کار درآمده است. به 
هر حال روشن و آشــکار بود که غنی‏سازی به خودی خود 
بازدارندگی ایجاد نمی‏کند، اما مشخص نیست چرا برخی 
در ایران چنین تصوری داشتند که غنی‏سازی بازدارندگی 
ایجاد می‏کند، یا به ‏عنوان حربه و اهرم فشار عمل می‏کند؛ 
به این معنا که اگر ما در مســیر غنی‏سازی گام به گام پیش 
برویــم، طرف مقابل ناگزیر خواهد شــد با مــا وارد مذاکره 
شــود، امتیاز دهد و مسائل را حل کند. شاید هدف برخی 
در داخل نظام، اساساً ساخت سلاح هسته‏ای نبوده باشد. 
البته این‌گونه نیســت که به‏طور قطعی بتوان گفت در هیچ 
دوره‏ای چنین اندیشــه‏ای وجود نداشته است؛ چه‏بسا در 
مقاطعی از گذشــته، به‏ویژه در اواخــر جنگ ایران و عراق، 
برخی به چنین موضوعی اندیشــیده باشــند. با این حال، 
احتمــالًا مقامــات کشــور در نهایــت متوجه شــده‏اند که 
این حوزه، عرصه‏ای به‏شــدت پرریســک اســت؛ عرصه‏ای 
بــا مخاطرات بســیار بــالا، به‏ویژه بــا توجه بــه موقعیت و 
سیاست‏های خاص جمهوری اسلامی ایران. با وجود این، 
می‏توان حدس زد که بالا رفتن روی پلکان غنی‏ســازی در 
نــگاه برخی، ابزاری برای کســب امتیاز و تبــادل آن تلقی 

می‏شد.
در مقطعــی، با توجه به این‏که ایالات متحده، کشــورهای 
اروپایــی و ســایر طرف‏ها مســئله برجام را با ایــران دنبال 
می‏کردنــد و جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــر اســاس 
گزارش‏هــای متعــدد آژانــس بین‏المللی انــرژی اتمی به 
تعهدات خــود عمل کرده بــود، روندی آغاز شــده بود که 
شــاید می‏توانســت ادامه یابد و حتی به برخی موضوعات 
دیگر نیز تســری کند. اما خروج ترامپ از برجام، ضربه‏ای 

جدی به این روند وارد کرد و مشکل حادی را پدید آورد.
در چهار سال اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ من بارها 
و بارها ده‏ها مقاله نوشــتم که ببینید این آقا چه می‏گوید، 
بنشــینید با او صحبــت کنید ببینید چــه می‏گوید، وقتی 
کــه می‏گوید »مــن می‌خواهم برجــام را اصــاح بکنم!« 
منظورش چیســت؟ و واقعاً هــم آن دوره تمام تأکیدش بر 
اصــاح برجام بــود. آن زمان می‏گفت که بــه خاطر اوباما 
این توافــق خوب نبوده، درســت نبوده، ایــراد دارد و من 
ایراداتــش را رفع می‏کنــم و من تصورم این بــود که دنبال 
همــان الگوی نفتا اســت. من و دیگران گفتیم که شــما با 
ایشــان صحبت بکنید، در داخل وزارت خارجه نیز کسانی 
بودند که نظرشان همین بود. ولی خب تصمیم‏گیر نبودند 
کــه ببینند ترامپ چه می‏گوید و اصلاحی که مدنظرشــان 

است چیست و خب موافقت نشد.
 ترامپ تلاش بســیار زیــادی کرد، مکرون را واســطه کرد، 
سناتور رند پال را واسطه کرد در نیویورک که از آقای ظریف 
دعوت کند در کاخ ســفید بنشــینیم با هم صحبت بکنیم. 
همچنین یک نشســتی گــروه هفت در بئاتریس فرانســه 
داشــت، آقای ظریف با یک هواپیمای شخصی سریع رفت 
آن‏جا، در شــهرداری آن شهر کوچک با مکرون به گفت‌وگو 
نشســتند، ترامپ هــم اصرار کرده بود کــه او هم برود و در 
آن جلســه حضور داشته باشــد اما مقامات ما اجازه اینکه 
با ترامپ صحبت بکنند نداشــتند و نتیجه‌اش این شــد که 
یــک دور رفت، دور دوم با قدرت بیشــتر و شــرایط ذهنی 
متفاوتی آمد و به هر حال این شــد که شــد و ما رسیدیم به 

این وضعیتی که الان در آن قرار داریم. 
Ó  حالا دقیقاً می‏رســیم به همین جــا و به وضعیتی

که در آن هســتیم. آیا فکر می‏کنید تغییری در تفکر 
سیاســتگذاران اصلی سیاست خارجی کشور ایجاد 

شده یا هنوز در بر همان پاشنه قبلی می‏چرخد؟
من نشانه‏ای نمی‏بینم که حاکی از تحول جدی در ذهنیت 
مقاماتی باشــد که در حوزه سیاست خارجی تصمیم‏گیری 
می‏کنند؛ حتی تأثیرات ناشی از جنگ نیز به نظر نمی‏رسد 
تغییــری ایجاد کرده باشــد. به‏علاوه، به نظر می‏رســد در 
برخی جهات، حتی در مســیر منفی‏تری حرکت می‏کنیم. 
بــرای مثال، آقای عراقچــی از همان ابتدا در جلســه رأی 
اعتماد، یا بلافاصله پــس از آن، اعلام کردند که خصومت 
و تخاصــم میان ایــران و آمریکا مبنایی اســت و قابل حل 

نیست. این دیدگاه، هرچند نظر شخصی ایشان محسوب 
می‏‏شــود و قابــل احترام اســت، اما در سیاســت خارجی 
تحول محســوب می‏شــود. در دولت‏های قبلــی، حتی در 
دولت احمدی‏نژاد، بارهــا بر تلاش برای تنش‏زدایی تأکید 
می‏شــد و هرگز این‏گونه تأکید نمی‏کردیم که تخاصم میان 
ایران و آمریکا مبنایی اســت. این مســئله اهمیت دارد که 
وزارت امــور خارجه چه ایــده و فکری را به ســطوح بالاتر 
منتقل می‏کند؛ چه به شــورای عالــی امنیت ملی و چه به 
مقــام معظم رهبری، و وضعیت را چگونه ترســیم می‏کند. 
بنابراین، شجاعت لازم است که مسئولان سیاست خارجی 
در ســطوح میانی، بــا توجه به تراکم تخصــص و تجربه در 
وزارت خارجه و شــورای عالــی امنیت ملی، و آشــنایی با 
مناســبات بین‏المللی و تعامل با مقامات خارجی، مسائل 
را دقیــق و پیشــنهادات لازم را ارائه دهنــد. البته طبعاً در 
نهایــت، تصمیم‏گیــری نهایی بــر عهده رأس هــرم، یعنی 

شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری است.
Ó  شــما فکر می‏کنید حتی در همان‏جایی که دانش

و آگاهی متمرکز شده هم به درستی منتقل نشده؟
نشــانه‏هایی کــه می‏بینم من را بــه این نتیجه می‏رســاند. 
تا آن‏جایی که من از بیرون می‏بینم، احساســم این اســت 
که شــاید مطالب آن‏طور که باید و شــاید بــه دقتی که لازم 
است منتقل نمی‏شــود یا همراه با آن پیشنهادات لازم ارائه 
نمی‏گردد. درحالی‌که در دوره‏های قبل رویه‏ای غیر از این 
وجود داشــت. یعنی یک مســئول نظر خــود را می‏داد و از 
نظر خودش دفاع می‏کرد، می‏ایســتاد و از آن دفاع می‏کرد 
و در نهایــت تصمیم با مقامات مافــوق بود. به‌طور طبیعی، 
مقامــات مافوق به هر شــکلی که تصمیــم می‏گرفتند و در 
نهایت این مســئول، حتی اگر خودش هم موافق نبود، آن 
دستور مافوق را اجرا می‏کرد.  ما اکنون به این وضعیت نیاز 
داریم. ما اکنون به وضعیتی رســیده‏ایم که شــاهدیم هیچ 
تحرکی در سیاســت خارجــی ما وجود نــدارد و در رابطه با 
اروپا و در رابطه با آمریکا، سکون و سکوت حاکم شده است. 

Ó  شــاید طرز تفکر یکی از تصمیم‏ســازانی که گفته
می‏‏شــود در پرونــده هســته‏ای خیلی نقــش دارد، 

در ایــن مســئله مؤثــر باشــد. مــن یــک مصاحبه 
از بهمن‌مــاه ســال گذشــته پیــدا کردم کــه جمله 
کلیــدی آن به‏عنوان تیتر منتشــر شــده بــود: »ما 
در شــرایط اضطــرار مذاکره نمی‏کنیم و در شــرایط 
اقتــدار مذاکــره می‏کنیــم.« به نظر می‏رســد برای 
این تصمیم‏ساز و ســایر تصمیم‏سازان مشابه، اصلًا 
مفهومی به نام »شــرایط اضطراری« تعریف نشــده 

است. آیا این دیدگاه درست است؟
متأســفانه ایــن نگرش، فکری اســت که طــی چند دهه 
گذشــته بر سیاســت حاکم بوده اســت. برای نمونه، در 
جریــان جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران نیــز این تفکر 
مطــرح بود که مــا در موقعیــت قدرت و برتــری، مذاکره 
کنیم. البتــه به صورت سربســته و نه آشــکار. به صورت 
آشــکار، موضع غالب این بود که صدام باید مجازات شود 
و شــعارهایی مانند »جنــگ، جنگ تا پیــروزی!« مطرح 
بود، اما به صورت پوشــیده، این ایده وجود داشت که اگر 
برتری در جنگ حاصل شــود، مذاکره انجام خواهد شد. 
البته این نگرش مربوط به یکی دو ســال آخر جنگ بود و 
نه اوایل آن. با این حال، هرگز این برتری حاصل نشد و با 

گذر زمان، اوضاع از وضعیت مطلوب فاصله گرفت. 
Ó  در مــورد جنگ که مثال زده شــد، ظاهراً اصرار و

پافشاری زیادی نیز روی این موضوع وجود داشت. 
خاطراتی که مطالعه کرده‏ام نشــان می‏دهد که امام 
خمینــی مخالــف بودند کــه ایرانی‏ها به آن ســوی 
اروندرود بروند، بصره را تصــرف کنند یا وارد خاک 
عراق شــوند. با این حال، اصرار زیادی شــد که این 

اقدامات انجام شود تا جنگ به پایان برسد.
من این‏ها را یادم است. یعنی حضرت امام مخالف بودند 
بــا اینکه ما وارد خاک عراق شــویم و دســت بــه تعرضی 
بزنیم که جنگ به داخل خاک عراق کشــیده شــود، ولی 
دیگــران اصرار کردنــد و رفتند به شــهرهای مختلف و در 
گردهمایی‏های مردمی صحبت می‏شد که ما باید این کار 
را انجام دهیم و طرح این ادعا مطرح شد که ما می‏توانیم 
8 ظرف چند ساعت یا چند روز بغداد را تصرف کنیم. 

من نشانه‏ای نمی‏بینم 
که حاکی از تحول 

جدی در ذهنیت 
مقاماتی باشد که در 

حوزه سیاست خارجی 
تصمیم‏گیری می‏کنند؛ 

حتی تأثیرات ناشی 
از جنگ نیز به نظر 

نمی‏رسد تغییری ایجاد 
کرده باشد. به‏علاوه، 

به نظر می‏رسد در 
برخی جهات، حتی در 
مسیر منفی‏تری حرکت 

می‏کنیم

هرچند آنها اهرم فشــار کمی بر حمــاس برای وادار 
کردنش به پذیرش توافق دارند. در نتیجه، آتش‏بس 
در غزه احتمالًا دور از دسترس خواهد ماند؛ به این 
معنی که درگیری غزه برای آینده‏ای قابل پیش‏بینی 
ادامــه خواهد یافت، زیرا اســرائیل عملیات نظامی 
خود را در نوار غزه گســترش خواهــد داد. اگر قطر 
بخواهد دیگر نقش میانجی را ایفا نکند اما همچنان 
میزبان رهبران حماس در دوحه باشــد، احتمالًا در 
آینده اســرائیل بار دیگــر به مقر حمــاس در دوحه 
حمله خواهــد کرد. بنابراین این احتمال وجود دارد 
کــه قطری‏ها در مذاکرات آینده‏‏شــان با واشــنگتن 
قانع شــوند تــا از حمــاس را از دوحه اخــراج کنند. 
بدیهی که حمله اسرائیل به قطر باعث ایجاد برخی 
تنش‏های دیپلماتیک بین قطــر و ایالات متحده بر 
ســر نقض حاکمیت قطر توسط اســرائیل شود، اما 
واقعیت این اســت که اتکای قطــر به ایالات متحده 
در برخورداری از حمایت نظامی و همچنین جایگاه 
ممتاز قطر به عنوان یک متحد اصلی غیرناتو برای 
واشــنگتن، موجب خواهد شــد که روابط دوجانبه 
دوحه و واشــنگتن تغییر نکند. این حملات هوایی 
که به فاصلــه کوتاهی پس از حمله موشــکی ایران 
رخ می‏دهــد، قطــر را مجبور می‏کند تا اســتراتژی 
دیپلماتیــک خــود را در منطقه دوبــاره تنظیم کند 
و بــه دنبال نقش‏آفرینی کمرنگ‏تری باشــد تا خطر 
حملات خارجی بیشتر به خاک خود را کاهش دهد. 
ممکن است قطر به این نتیجه برسد که نقش‏آفرینی 
این‏چنینی در مناقشــات منطقه‏ای کــه قطر به آن 
معروف اســت، در داینامیک جدیــد خاورمیانه در 
حال تبدیل شــدن به ضــد خود اســت و برای قطر 

خطراتی به همراه خواهد داشت. 

ادامه از صفحه اول


